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Abstract
The rules of evidence in legal lawsuits are confined to the cases mentioned in law, among 
which testimony of the witnesses may be referred to. One of the conditions governing 
testimony of the witnesses is that they must testify in certain and irrevocable tone what they 
have seen or heard. In other words, certain knowledge of the witness on the event is a major 
condition for legality of the testimony and the witness must testify what he/she has witnessed 
in person certainly and he/she cannot testify based on probability or conjecture. However, 
in terms of some issues such as affiliation, marriage, endowment, … it is said that the witness 
can testify by virtue of widespread tradition, although there is difference of opinion among the 
jurists and researchers on what cases and when such testimony can be made. A group of jurists 
believe in presumptive widespread tradition while others approve propositional widespread 
tradition as a useful and ordinary practice. Among them, Imam Khomeini is of the opinion 
that widespread tradition may be invoked in testimony only when it is constructive to certain 
and conscious knowledge; hence, legal and Sharia foundations of widespread tradition are not 
confined to certain cases either. Readdressing this issue is important because in many cases, 
there is no possibility of introducing witness or presenting testimony with legally acceptable 
conditions but widespread tradition exists due to prevalence of an issue. In this research study, 
developed through analytical-descriptive methodology, while laying emphasis on Imam 
Khomeini’s decree, with respect to necessity of evidentiary documentation of certain evidences 
in court ruling, except in cases presumptive evidence is exceptionally acceptable according to 
the law, it is concluded that presumptive widespread tradition – when constructive to certain 
and conscious knowledge – can be accepted as an evidence of testimony and its legal and Sharia 
foundations are not confined to certain cases. Rather, in any case where observation is excused 
or impossible, widespread tradition can be invoked to.
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مثبتات استفاضه
)با رویکردی بر نظر امام خمینی )ره((

غلامرضا یزدانی1
حمیدرضا موسوی پور2

چکیده: دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی اســت که در قانون 
بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود )بینه( است. یکی از شرایط شهادت 
شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت 
دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است 
و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا 
نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه 
اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه 
کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه 
ظنی و بعضی اســتفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر 
این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی 
و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به 
این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه 
با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطۀ شیوع یک مسئله، استفاضه وجود 
کید بر  دارد. در این نوشــتار که از روش تحلیلی ـ توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأ
فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی 
که قانون به طور اســتثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که 
صرفاً اســتفاضۀ مفید علم قطعی می تواند مســتند شــهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز 
محدود به موارد معین نیســت. بلکه هر واقعه ای را که مشــاهده در آن متعذر یا ممتنع 

باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.
کلیدواژه ها: استفاضه، سماع، شهادت، شیاع، علم وجدانی.
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مقدمه
اصل دادرســی در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری در فقه امامیه و فقه اهل ســنت بر مبنای 
حدیث »البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر« اســت؛ بنابراین مدعی )خواهان( برای 
اثبات ادعا و خواستۀ خویش می بایست، اقامۀ بینه نماید و بینه در معنی خاص عبارت است 
از شــهادت دو نفر شــاهد عادل و در معنی عام عبارت است از دلیل مبیّن ادعا؛ اما برخی از 
دعاوی هســتند که در حقوق اسلام نه بر اساس بینه و شهادت شهود بلکه بر اساس شهرت 
موضوع دعوی قابل اثبات هســتند و نیازی به اقامه بینه شــرعی در آن موارد نیست. اگر بینه 
در معنی خاص باشــد اثبات این دعاوی بر اساس دلیل استفاضه برخلاف اصل اوّلی است؛ 
اما اگر بینه به معنی عام باشــد )دلیل بیّن( استفاضه نیز به عنوان بینه مطرح است که می تواند 
جهت اثبات دعوا اســتفاده شود. اســتفاضه و شیاع، شیوع داشتن خبر است به آن اندازه که 
برای شــنونده ظن قوی به صحت آن پیدا شود. این امر به خبر دادن تعداد منحصر نمی شود 
بلکــه به اختلاف خبردهندگان در عدالت، وثاقت و غیــره اختلاف پیدا می کند؛ و ملاک 
تمایز و تفاوت استفاضه با تواتر نیز همین امر است )نظری توکلی و محمدعلی میرزایی، 1401، ص. 
3(. چیزی که مســلم است این اســت که در شیاع، عدد خبردهندگان باید از عدد شهود در 
باب شهادت بیشتر باشد تا بین خبر عادل و غیر آن تفاوت باشد. حال سؤال این است که از 
بین دعاوی حقوقی و کیفری کدام یک در حقوق اســلام و حقوق موضوعه ایران بر اساس 
اســتفاضه و شــهرت قابل اثبات است و دادگاه می تواند بر اســاس آن حکم صادر کند و آیا 
برای اســتفاضه و شهرت حدّ و میزانی در نظر گرفته شده است که دادگاه ملزم به رعایت آن 

میزان باشد یا خیر؟
در خصوص اینکه اســتفاضه فی الجمله از ادلۀ اثبات دعواســت، اختلاف نظری وجود 
ندارد )شــیخ طوســی، 1407، ج 6، ص. 265؛ طباطبایی، 1418، ج 15، ص. 365(؛ ولی در دو جهت 
بین فقهــا و محققین اختلاف نظر وجود دارد: اولًا ملاک در اثباتیت اســتفاضه چیســت؟ 
ثانیاً چه اموری با اســتفاضه قابل اثبات اســت؟ این دو جهت در این تحقیق موردبررسی قرار 
می گیرد. البته چون پژوهش حاضر مبتنی بر دیدگاه امام خمینی اســت؛ لذا مناســب اســت 

دیدگاه ایشان در ابتدا مورد اشاره قرار گیرد. ایشان می گوید:
 اســتفاضه اگر مفید علم باشــد، می توان بر اساس آن شــهادت داد و صرف استفاضه، 
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مجوز شــهادت دادن بر اساس آن نیست مگر اینکه اســتفاضه علم آور باشد. استفاضه اگر 
مفید علم باشــد، قلمرو اثباتی آن، محدود به امور خاصی نظیر وقف، نکاح، نســب، ولایت 
و امثال آن نخواهد شــد بلکه در تمامی امور دیدنی و شنیدنی به شرطی که مفید علم قطعی 
باشــد، می توان از آن استفاده کرد؛ اما اگر اســتفاضه علم آور نبوده و صرفاً مفید ظن ساده 
یا ظن نزدیک به علم باشــد، نمی توان بر اســاس آن اقدام به شهادت دادن کرد. البته شاهد 
می تواند این گونه شهادت دهد که این مسئله مشهور است یا من نسبت به آن ظن دارم و ... 

)امام خمینی، 1379، ج 1 و 2، ص. 854(.

پیشینه پژوهش
مســئله استفاضه، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، علاوه بر اینکه در کتب فقهی موردتوجه 
فقها قرارگرفته است بلکه برخی از محققین و پژوهشگران نیز در این زمینه تحقیقات مستقلی 
انجام داده اند. ازجمله مقاله ای با عنوان »استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوی«)1393( که 
نویســنده در این مقاله، به مقایسه »استفاضه« و »تحقیق محلی« پرداخته بر این اعتقاد است 
که این دو باهم متفاوتند و به جنبه های مختلف استفاضه پرداخته که باعث شده پژوهش از 
حالت مسئله محور خارج شود و نظریۀ لزوم علم آور بودن استفاضه را دیدگاهی سخت گیرانه 

قلمداد کرده و بدون اشاره به دلیل خاصی آن را کنار نهاده است.
در مقاله دیگری با عنوان »استفاضه مبنای اماره تحقیق محلی«)1399( »تحقیق محلی« 
که در قانون آیین دادرســی مدنی به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا مطرح شــده است، همان 
»استفاضه« معرفی شده که فقها در فقه به آن اشاره کرده اند. علاوه بر این، به مبانی حجیت 

استفاضه از نگاه فقها اشاره ای نشده است.
همچنین در مقاله دیگری با عنوان »اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات«، )1396( 
به مقایســه شــیاع با شــهادت از یک ســو و تحقیق محلی از ســوی دیگر پرداخته شده؛ در 
خصوص قلمرو اثباتی آن، صرفاً به بیان انظار فقها اشاره شــده و به مســتند نظریات پرداخته 

نشده و درنهایت دیدگاه خاصی انتخاب نشده است.
جنبه  نوآوری پژوهش حاضر نسبت به مقالاتی که بیان شد در این است که قلمرو اثباتی 
کید قرارگرفته و نتیجه ای که از این بررسی به عمل آمده نیز در هیچ یک از  اســتفاضه مورد تأ
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پژوهش های پیشین وجود ندارد.

1. قدرت اثباتی استفاضه
در خصوص ملاک اثباتیت اســتفاضه بین فقها و محققیــن اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی 
استفاضه ای را از ادلۀ اثباتی می دانند که مفید ظن باشد و گروهی ملاک اثباتیت استفاضه را 

علم آور بودن آن دانسته و گروهی ظن متآخم به علم را کافی می دانند.

1-1. دیدگاه اثباتی بودن استفاضه ظنی
برخی از محققین بر این باورند که برای امکان تمســک به اســتفاضه، کافی است استفاضه 
مفید ظن باشــد؛ ولی اســتفاضه در تمامی دعاوی امکان اثباتیت نداشته و قلمرو اثباتیت آن 
منحصر به موارد خاصی اســت )شــیخ طوســی، 1407، ج 6، ص. 265؛ 1387، ج 8، ص. 182؛ ابن 
حمزه، 1408، ص. 233؛ محقق حلی، 1408 ج 4، ص. 22؛ ابن سعید، 1405، ص. 537؛ ابن داوود حلی، 
1411، ص. 206(. مطابق این دیدگاه، استفاضه استثنایی بر بینه است. در بینه و شاهد، شاهدان 
باید از روی علم اقدام به شــهادت نمایند؛ ولی در اســتفاضه، کســی که اقدام به شــهادت 

می کند، لازم نیست از روی علم و یقین اقدام به شهادت دادن کنند.
طرفداران این دیدگاه برای اثبات دیدگاه خود، به ادله ای استدلال کرده اند:

1-1-1. تمسک به تنقیح مناط

یکی از مهم ترین ادله ای که مورد اســتدلال این دســته از فقها قرارگرفته اســت، تنقیح مناط 
از مســئله زنان پیامبر )ص( اســت. بدین معنا که بدون تردید امروزه می توان شــهادت داد که 
حضــرت خدیجه کبری و جناب عایشــه از زنان پیامبر مکرم اســلام )ص( بوده اند. زوجیت 
ایشان بدون تردید امروزه با شیاع ثابت شده است نه با شهادت. حال در این مورد که با شیاع 
ثابت شــده، امکان شــهادت وجود دارد؛ در موارد مشابه که امکان اثبات قضیه از طریق بینه 
وجود ندارد، می توان با ملاک گیری از این مورد، با شــیاع آن ها را ثابت نمود )شــیخّ طوسی، 

1407، ج 6، ص. 265؛ 1387، ج 8، ص. 182؛ محقق حلی، 1408، ج 4، ص. 123(.
برخی در نقد این دلیل گفته اند: زوجیت زنان پیامبر)ص( با شــیاع ثابت نشده بلکه با تواتر 
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ثابت شــده است و از این روست که می توان امروزه به زوجیت ایشان برای پیامبر)ص( شهادت 
داد )شــیخ طوســی، 1387، ج 8، ص. 182؛ فخرالمحققین، 1387، ج 4، ص. 438؛ شهید ثانی، 1413، 
ج 14، ص. 239( در اعتراض به این نقد گفته شــده اســت که ملاک تحقق تواتر آن است که 
در طبقه نخســت، اســاس خبر از روی حس انجام شده باشد مثلًا هنگام ازدواج پیامبر)ص( با 
حضرت خدیجه کبری)س( افراد به طور متواتر شــاهد عقد و ازدواج بوده باشــند و سپس این 
قضیه را اخبار کرده باشــند، درحالی که این مطلب ثابت نیست )محقق حلی، 1408، ج 4، ص. 

123؛ علامه حلی، 1420، ج 5، ص. 262؛ شهید ثانی، 1413، ج 14، ص. 239(.
به نظر می رســد، نقد پیش گفته صحیح اســت و اثبات زوجیت زنــان پیامبر)ص( با تواتر 
ثابت شــده نه اســتفاضه؛ زیرا در زمانی که پیامبر)ص( با حضرت خدیجــه ازدواج کردند، از 
افراد سرشــناس در مکه بودند و عموی گرامی ایشــان که متصدی ازدواج ایشان با حضرت 
خدیجه شــد رئیس بنی هاشــم و از شیوخ قریش به شــمار می رفت. حضرت خدیجه نیز از 
افراد سرشــناس و مورداحترام در مکه بود. وانگهی نحوه ازدواج این دو نیز خاص بود؛ زیرا 
ابوطالب در مســجدالحرام و نزد گروهی از قریش ازدواج را انجام داد )شــهید ثانی، 1413، ج 

14، ص. 239(.

2-1-1. جلوگیری از تضییع حقوق

در برخی از موارد اگر نتوان با شــیاع، حکم صادر کرد، حق افراد ضایع می شــود. به عنوان 
نمونــه در باب وقف و اثبات وقفیت ملکی، اگر نتوان با شــیاع حکم به وقفیت ملکی داد، 
حق موقوف علیهم در طول زمان، ضایع خواهد شــد؛ چراکه از طرفی در باب وقف، ابدیت 
نهفته است و مال موقوفه الی الابد ملک موقوف علیهم می شود و از طرفی، کسانی که شاهد 
قرارداد وقف هســتند، عمرمحدود داشــته و بالاخره وفات می کننــد. ازاین رو، برای اثبات 
وقفیت همیشــه نمی توان به بینه تمســک کرد؛ زیرا بینه ها و گواهان بالاخره وفات می کنند 
درنتیجه چاره ای جز این نیســت که در اثبات وقفیت، ســراغ شیاع رفت؛ و اگر شیاع نتواند 
وقفیت را ثابت نماید، لازمه اش از بین رفتن وقف خواهد بود )فخرالمحققین، 1387، ج 4، ص. 

.)438
در نقد این دلیل گفته شــده است که در مســئله حاضر، بین دو حکم شرعی، تزاحم به 
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وجود می آید:
ـ از طرفی ادله متعددی داریم که از شهادت بدون علم و یقین نهی کرده است. اطلاق 
این ادله در باب وقف را به خاطر اینکه مصلحت وقف رعایت شــود باید تخصیص 

زد و گفته شود که شهادت بدون علم، جایز نیست مگر در باب وقف.
ـ از طرفی در باب شهادت، فقها بر این اعتقادند که شهادت بر شهادت برای مرتبه دوم 
جایز ولی برای مرتبه ســوم جایز نیســت. حال برای رعایت مصلحت وقف می توان 

گفت شهادت بر شهادت برای مرتبه سوم، جایز نیست مگر در باب وقف.
بالاخــره برای حفظ مصلحت وقــف، یا باید از اطلاق ادله نهی از شــهادت بدون علم 
دســت برداشت و یا از اطلاق ادله مانعه از شهادت بر شهادت برای مرتبه سوم. حال در نقد 
دلیل پیش گفته می توان گفت دست برداشتن از اطلاق ادله نهی از شهادت بدون علم، اولی 
از دست برداشتن از ادله مانعه شهادت بر شهادت نیست )فخرالمحققین، 1387، ج 4، ص. 438؛ 

شهید ثانی، 1413، ج 14، ص. 239(.
به نظر می رســد نقد پیش گفته صحیح نباشــد؛ زیرا هرچند بین دودسته ادله پیش گفته، 
تزاحــم برقرار اســت؛ ولی بــا توجه به ادله نقلــی و اجماع، نمی توان از اطــلاق ادله نهی از 
شــهادت بر شــهادت برای مرتبه سوم، دست برداشــت و در خصوص ادله نهی از شهادت 
بدون علم، چنین اجماعی وجود ندارد )فخرالمحققین، 1387، ج 4، ص. 438؛ شهید ثانی، 1413، 

ج 14، ص. 239(.

3-1-1. تمسک به مفهوم اولویت

برخی برای اثبات این دیدگاه به مفهوم اولویت متمسک شده اند؛ به این بیان که در مواردی 
که دو شــاهد عادل )بینه( بر امری شــهادت دهند برای قاضی، صرفــاً ظن به وجود می آید 
باوجوداین، می تواند اقدام به صدور رأی نماید، این در حالی اســت که در موارد اســتفاضه 
و ســماع، ظنی که به وجود می آید، به مراتب قوی تر اســت و لذا به طریق اولی، باید سماع و 

استفاضه حجت باشد )شهید ثانی، 1413، ج 14، ص. 239(.
در نقد این دلیل می توان گفت، اصل در شــهادت، علم و یقین است؛ و تنها موردی که 
مطابق ادله معتبر، اســتثنا شده است، بینه و شهادت شــرعی است؛ و از طرفی معلوم نیست 
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ملاک حجیت بینه، ظن آور بودن آن باشــد تا گفته شــود، استفاضه که ظن قوی تری تولید 
می کند به طریق اولی، حجت خواهد بود. بلکه چه بسا ملاک حجیت بینه، صرف تعبد باشد 

)مقدس اردبیلی، 1403، ج 12، ص. 448(.

4-1-1. استثنای موارد خاص از قاعده کلی

بدون تردید هرگاه استفاضه علم آور باشد، حجت است درحالی که در کتب فقهی، مواردی 
که با اســتفاضه قابل اثبات است محدود به شــش یا هفت و یا ده مورد است. همین که فقها 
موارد قابل اثبات با اســتفاضه را محدود به چند مورد کرده اند نشان می دهد که در این موارد 
اســتفاضه باید خصوصیتی داشته باشد که در ســایر موارد وجود ندارد. تنها خصوصیتی که 
می توان برای این موارد یافت این اســت که در این موارد، لازم نیســت استفاضه مفید علم و 

یقین باشد )شهید ثانی، 1413، ج 14، ص. 239(.
در نقــد این دلیل می توان گفت، دلیل وجود ندارد که اســتفاضه علــم آور مطلق و در 
تمامی موارد، حجت باشــد؛ زیرا در باب شهادت، شهادت شهود باید حسی باشد و اگر از 
روی حدس ولو حدس یقینی، شــهادتی دادند، علی الاصول این شهادت مردود است؛ حال 
در مواردی فقها شهادت از روی حدس را مستند رأی قاضی می دانند؛ از این روست که فقها 

بین استفاضه در موارد شش، هفت یا ده گانه با سایر موارد تفاوت گذاشته اند.

2-1. دیدگاه دلیل اثباتی بودن استفاضه متآخم به علم یا علم عادی
بسیاری از محققین در این خصوص راه میانه ای را برگزیده  نه استفاضه ظنی را حجت دانسته 
و نــه برای حجیت آن، علم و یقین را شــرط می دانند. به اعتقاد این گروه از محققین، برای 
حجیت استفاضه کافی است استفاضه به گونه ای باشد که از مرحله ظن آور بودن مطلق فراتر 
رفته و مفید علم عرفی باشــد و یا مخبرین به گونه ای باشــند که عادتاً امکان تواطی ایشان بر 
کذب وجود نداشــته باشــد )علامه حلــی، 1410، ج 2، ص. 160؛ 1411، ص. 183؛ 1421، ص. 314؛ 
1413 ج 3، ص. 501؛ فاضل هندی، 1416، ص. 347؛ شهید ثانی، 1410، ج 3، ص. 135؛ 1422، ص. 196؛ 
عمیدی، 1416، ج 3، ص. 553؛ مقدس اردبیلی، 1403، ج 12، ص. 448؛ محقق سبزواری، بی تا، ج 2، ص. 

764؛ تبریزی، بی تا، ص. 513؛ وحید خراسانی، 1428، ج 3، ص. 468؛ فیاض، بی تا، ج 3، ص. 269(.
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طرفداران این دیدگاه به ادلۀ متعددی تمسک کرده اند:

1-2-1. مفهوم استفاضه

اساســاً مفهوم استفاضه، همین است. استفاضه، عبارت است از خبری که افراد زیادی آن را 
تکرار می کنند؛ ولی به حد تواتر نمی رســد. در استفاضه، اخبار از حد ظن فراتر می رود؛ اما 
علم و یقین آور نیست )فاضل هندی، 1416، ج 10، ص. 347؛ آل عصفور، بی تا، ج 14، ص. 237(.

در نقد این دلیل می توان گفت، طرفداران این دیدگاه باید ابتدا ثابت کنند که اســتفاضه 
می تواند در موارد خاصی، مثبت دعوا باشــد و ســپس به مفهوم اســتفاضه تمســک کنند. 
وانگهی عنوان اســتفاضه در ادله شرعی )آیات و روایات( وارد نشده است تا بتوان با تمسک 
به مفهوم آن، حکم شــرعی ثابت نمود. بلکه اصطلاح »اســتفاضه« اصطلاحی اســت که 
متشــرعه آن را ســاخته اند. علاوه بر این، نمی توان ادله ای را که دلالت بر لزوم علم داشــتن 

شاهد دارد با این دلیل تخصیص زد.

2-2-1. انحصار استفاضه به مواردی مشخص

دلیل دیگر آن اســت که فقها موارد حجیت استفاضه را به موارد مشخصی منحصر کرده اند، 
این نشــان می دهد نیازی به علم و یقین در این موارد نیســت و الا توجیهی برای حصر موارد 

استفاضه به موارد مشخصی وجود ندارد )فاضل هندی، 1416، ج 10، ص. 347(.
در نقد این اســتدلال می توان گفــت، هرچند این دلیل در مقابل دیدگاه ســوم که علم 
قطعی وجدانی را ملاک مثبتیت استفاضه می داند، قابل تمسک است؛ ولی در مقابل دیدگاه 
نخست که ملاک مثبتیت استفاضه را ظن می داند، قابل تمسک نیست؛ زیرا چه بسا به دلیل 
منحصر بودن مثبتات استفاضه در موارد معینی، استفاضه ای که ظن آور باشد، کفایت کند.

3-2-1. روایت یونس بن عبدالرحمن

به موجــب این روایت امام صادق )ع( فرمودند: در پنج مــورد مردم باید بر طبق ظواهر حکم 
صادر کنند: ولایات، ازدواج، ارث، ذبح و شــهادات. اگر ظاهر، ظاهر قابل اعتمادی باشد، 
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شــهادت بر آن جایز اســت.1 ظاهر روایت این است که شهادت مســتند به علم عادی جایز 
است. )خویی، بی تا، ج 4، ص. 144(.

در نقد این دلیل می توان گفت این روایت ازنظر ســندی قابل اعتماد نیست؛ زیرا روایت 
مرســله اســت؛ چون یونس روایت را از »بعض رجاله« نقل می کند و معلوم نیست آنان چه 

اشخاصی هستند.

3-1. دیدگاه امام خمینی: دلیل اثباتی بودن استفاضه مفید علم وجدانی
در خصوص این مسئله امام خمینی بر این اعتقادند که استفاضه زمانی می تواند به عنوان دلیل 
در دادگاه مورداســتفاده قرار گیرد که مبتنی بر علم وجدانی باشــد. ازاین رو، استفاضۀ ظنی 
نمی تواند مســتند رأی قاضی قرار گیرد )ر. ک. به: امام خمینــی، 1379، ج 1 و 2، ص. 854( این 
نظریه بین فقهای ســابق و همچنین شاگردان امام خمینی طرفداران زیادی دارد )محقق حلی، 
1418، ج 2، ص. 289؛ علامــه حلی، 1420، ج 5، ص. 262؛ شــهید اول، 1410، ص. 96؛ ابن فهد حلی، 
1407، ج 4، ص. 557؛ فقعانــی، 1418، ص. 289؛ طباطبایــی، 1418، ج 15، ص. 368؛ نراقی، 1415، ج 
18، ص. 342؛ خوانســاری، 1405، ج 6، ص. 141؛ گلپایگانی، 1405، ص. 236؛ فاضل لنکرانی، 1420، 

ص. 522(.
به هرحال، مطابق این دیدگاه، اســتفاضه و تسامع )شنیده ها( در صورتی معتبر است که مفید 
علم قطعی برای شــاهد باشد، )شــاهد در صورتی می تواند بر اســاس شهرت شهادت دهد 
که موجب علم قطعی برای او باشــد( در غیر این صورت صرف اســتفاضه و مشــهور بودن 
امری بین مردم نمی تواند مجوّز شــهادت شــود، ازاین جهت، وقایعی که به موجب استفاضه 
ثابت می شــود منحصر به اموری مانند زوجیت، وقف، نســب و غیره نخواهد بود. بلکه در 
تمام دیدنی ها و شنیدنی ها درصورتی که از آن ها علم قطعی حاصل شود می توان به استفاضه 
اســتناد کرد؛ اما اگر استفاضه مفید علم قطعی نباشد بلکه مفید ظن و گمان نزدیک به علم 
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باشد، در این صورت شاهد فقط می تواند به سبب و نه مسبّب شهادت داد. مثلًا بگوید این 
امر مشهور است و یا اینکه من چنین گمان می کنم.

به نظر ایشان مشهور بودن امری بین مردم فقط موجب شهادت به سبب آن واقعه می شود نه 
خود واقعه؛ بنابراین افرادی که موردتحقیق قرار می گیرند نمی توانند صرفاً به استناد استفاضه 
شهادت قطعی بر وقوع امری دهند که نه دیده اند و نه شنیده اند، بلکه آن ها فقط می توانند به 
سبب آن واقعه شهادت دهند؛ بنابراین اگر از شخصی سؤال کنند که آیا احمد فرزند حسین 
اســت یا خیر و او دقیقاً نمی داند که احمد فرزند حســین است؛ اما از مردم شنیده است، او 
نمی تواند بگوید که احمد فرزند حســین اســت، بلکه باید چنین شهادت دهد که به گمانم 
احمد فرزند حسین است، یا اینکه بگوید که این امر بین مردم مشهور است و همه می گویند 

احمد فرزند حسین است.
طرفداران این نظریه برای اثبات آن، به ادله ای تمسک کرده اند. این ادله به شرح زیر است:

1-3-1. اصل بودن علم در شهادت

به استناد آیات و روایات متعددی، اصل در شهادت، علم است و شاهد زمانی می تواند اقدام 
به شهادت دادن کند که علم و یقین داشته باشد )فاضل مقداد، 1404، ج 4، ص. 309(. ازجمله 
آیه شــریفه »وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْم« )اســراء: 36( و آیه شریفه »إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ 
هُمْ یَعْلَمُون« )زخرف: 86( و نیز روایات متعددی ازجمله علی بن غیاث: »لا تشهدنّ بشهادة 
حتــی تعرفها کما تعرف کفّك« )مقدس اردبیلــی، 1403، ج 12، ص. 443؛ ابن ادریس، 1410، ج 2، 
ص. 129( وانگهی عدالت قضایی اقتضا می کند، قاضی در مواردی اقدام به انشای رأی کند 

که علم و قطع به واقعه برایش پیدا شود )موسوی بجنوردی و روحانی، 1391، ص. 37(.

2-3-1. خلاف اصل بودن اثباتیت استفاضه

بدون تردید برای شهادت، شاهد باید علم و یقین داشته باشد و در موارد استفاضه، اگر علم 
وجود نداشته باشد، امکان تکیه بر آن، خلاف اصل است؛ لذا نیازمند دلیل است و دلیلی بر 
امکان تکیه بر اســتفاضه مفید ظن اقامه نشده است. ازاین رو، در صورتی می توان به استفاضه 

اعتماد کرد که مفید علم باشد )شهید ثانی، 1413، ج 14، ص. 230(.
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اشــکالی که بر نظریه لزوم علم آور بودن اســتفاضه جهت حجیت آن واردشــده است این 
اســت که اگر ملاک حجیت استفاضه، علم آور بودن آن باشــد، دلیلی بر انحصار اثباتیت 
اســتفاضه در موارد شــش یا هفت یا ده گانه وجود ندارد )شــهید ثانی، 1413، ج 14، ص. 230؛ 
فاضل هندی، 1416، ص. 347( به نظر می رسد این اشکال ناشی از کم توجهی به جایگاه سماع 
و اســتفاضه اســت. بدین توضیح که شــاهدی که در دادگاه حاضرشده و اقدام به شهادت 
می کند می بایســت ســابقاً حادثه را مشاهده کرده باشــد و به علم حصولی رسیده و سپس 
شــهادت دهد. منتهی برخی از حوادث نوعاً برای افراد قابل مشاهده نبوده؛ لذا نمی توانند از 
راه مشــاهده علم حاصل نموده و سپس اقدام به شهادت کنند. در این موارد، چون راه علم 
پیدا کردن به حادثه، صرفاً شنیدن است؛ لذا فقها در کنار مشاهدات به مسموعات نیز اعتماد 
کرده و اصطلاحاً »ســماع« را نیز حجت می دانند. ازاین رو، اینکه در موارد شــش، هفت یا 
... گانه فقها به سماع اعتماد می کنند نه به این خاطر است که در این موارد، شاهد می تواند 

بدون تحصیل علم، اقدام به شهادت نماید.

2. مصادیق استفاضه
در خصوص مصادیق و مثبتات اســتفاضه و ســماع بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود 
دارد؛ برخی از فقها صرفاً نسب را از مواردی می دانند که با استفاضه قابل اثبات است. )فاضل 
مقداد، 1404، ج 4، ص. 304(. برخی از محققین، مثبتات اســتفاضه را ســه مورد یعنی نســب، 
موت و ملک برشمرده اند )محقق حلی، 1408، ج 4، ص. 122( برخی مثبتات استفاضه را چهارم 
مورد؛ یعنی ملک، وقف، زوجیت و نسب برشمرده اند. )محقق حلی، 1418، ج 2، ص. 289؛ ابن 
داوود حلی، 1411، ص. 206؛ علامه حلی، 1411، 183؛ فاضل مقداد، 1404، ج 4، ص. 310؛ ابن فهدحلی، 
1407، ج 4، ص. 557( به اعتقاد برخی از فقها، مثبتات استفاضه شش مورد است؛ یعنی علاوه 
بر ملک، وقف، زوجیت و نسب می توان ولاء و عتق را نیز با استفاضه ثابت کرد )شیخ طوسی، 
1407، ج 6، ص. 265( برخی دیگر با اینکه مثبتات استفاضه را شش مورد می دانند؛ ولی موارد 
آن را متفاوت ذکر کرده اند. آن موارد عبارتند از ملک، وقف، نســب، عتق، مرگ و ولایت 
)محقق سبزواری، بی تا، ص. 283( برخی دیگر تعداد مثبتات استفاضه را هفت مورد برشمرده اند 
)ابن حمزه، 1408، ص. 233؛ ابن ســعید، 1405، ص. 537؛ علامه حلی، 1413، ج 2، ص. 240؛ شــهید 
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اول، 1414، ج 4، ص. 136(. برخی دیگر مثبتات اســتفاضه را هشت مورد ذکر کرده اند )علامه 
حلی، 1420، ج 2، ص. 211؛ 1410، ج 2، ص. 160؛ 1421، ص. 314؛ فقعانی، 1418، ص. 289(. برخی 
دیگــر مثبتات را نه مورد بیان کرده انــد. )شــهید اول، 1417، ج 2، ص. 134؛ طباطبایی، 1418، ج 
15، ص. 365( گروهی نیز مثبتات اســتفاضه را ده مورد برشــمرده اند: نســب، ملک، وقف، 
نــکاح، موت، ولایت، ولاء، عتق، رقیت و عدالت )صیمری، 1420، ج 4، ص. 289(. برخی نیز 
بر این باورند که مثبتات اســتفاضه، موارد معین و مشــخصی نیستند بلکه هر واقعه ای را که 
قابل مشــاهده نباشــد می توان با سماع و اســتفاضه، اثبات نمود )فاضل هندی، 1416، ج 2، ص. 

381؛ آل عصفور، بی تا، ج 14، ص. 237(.
در مقام داوری بین دیدگاه های فوق، به نظر می رســد، مثبتات استفاضه محدود به موارد 
خاصی نبوده و بلکه هر واقعه ای را که قابل مشــاهده نباشد می توان با استفاضه اثبات نمود. 
دلیل این مطلب آن اســت که ملاک مثبتیت استفاضه همان طور که بیان شد، علم آور بودن 
آن اســت و هر کس علم به واقعه ای پیدا کرد، می تواند نســبت به آن واقعه، شهادت دهد. 
آیات و روایاتی که در متن مقاله مورداشــاره قرار گرفــت ازاین جهت مطلق بوده و صرفاً از 
شــهادت از روی ظن و گمان نهی کرده اند. وانگهی در خصوص تعداد مثبتات اســتفاضه 
اختلاف نظر عجیبی در کتب فقهی وجود دارد و همان طور که ملاحظه شد از سه تا ده مورد 
بیان شــده است. این در حالی اســت که هیچ یک از این موارد، منصوص نبوده و هر محقق 
تلاش نموده اســت مصادیقی را که به نظر وی مشــاهده در آن موارد متعذر یا ممتنع اســت 

احصا کرده و به عنوان مثبتات استفاضه ذکر نماید.

نتیجه گیری
در خصــوص اینکه ملاک حجیت اســتفاضه چیســت، دیدگاه های متعــددی بین فقها و 
محققین وجود دارد؛ برخی اســتفاضه ظنی را کافی دانســته و گروهی اســتفاضه مفید علم 
عادی و گروهی نیز اســتفاضه مفید علم وجدانی را حجت می دانند. به نظر می رسد با توجه 
به آیات و روایاتی که از شهادت از روی ظن و گمان نهی کرده و صرفاً در مواردی که شاهد 
علم به قضیه و واقعه دارد، اجازه شهادت دادن می دهد و خصوصاً روایاتی که بیان می کردند 
هرگاه قضیه برایت آشــکار بود، اجازه شهادت داری و الا شهادت دادن را رها کن، می توان 
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گفت اصل در شهادت، وجود علم است مگر در مورد خاصی، دلیلی برخلاف اقامه شود. 
در خصوص اســتفاضه چنین دلیل خاصی وجود نداشــته؛ لذا نمی توان استفاضه را از قاعده 
اولیه اســتثنا دانســت. ازاین رو، امام نیز بر آن اســت که در صورتی استفاضه می تواند مستند 
شــهادت قرار گیرد که همراه با علم وجدانی باشد. با توجه به این مبنا، مثبتات استفاضه نیز 
نمی توانند محدود به موارد معینی شــده باشــند؛ زیرا هر جا علم وجود داشــته باشد، شاهد 
می تواند به اعتماد بر آن اقدام به شــهادت دادن نماید. ازاین رو، بنا بر نظر امام خمینی نه تنها 
در مســموعات بلکه در مبصرات و قضایایی که با چشــم قابل مشاهده هستند نیز می توان به 
اســتفاضه تکیه کرده و اقدام به ادای شــهادت نمود. به نظر می رسد علت اینکه قانون گذار 
در قانون مدنی )بخش ادله اثبات دعوا( و آیین دادرســی مدنی ســخنی از استفاضه به میان 
نیاورده اســت، این است که به اعتقاد قانون گذار، اســتفاضه خصوصیتی نداشته و استثنایی 
بر ادله اثبات دعوا به شــمار نمی رود. این تحقیق نشان داد این رویکرد قانون گذار صحیح و 

قابل دفاع است.
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